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  سياسي براي  ييها  استدلال: سيكل تجاري سياسي

  ي اقتصاديها  ثباتي بي
  ∗عباس حاتمي

  دهكيچ
عموماً بـر عوامـل    1970دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه  ميمرور ادبيات موجود نشان 

 1970اما از دهه . كردند ي اقتصادي تأكيد ميها  ثباتي وقوع بي علت عنوان بهاقتصادي 
ي اقتصادي ها  ثباتي به اين سو اقتصاددانان سياسي سر برآوردند كه عامل وقوع اين بي

دسـته از اقتصـاددانان سياسـي تـلاش     اين . دادند اقتصادي نسبت مي غيررا به عوامل 
يـا   غيراقتصـادي يي ماننـد سـيكل تجـاري سياسـي، عوامـل      هـا   كردند با ارائه نظريـه 

ثبـاتي در اقتصـاد    تر عوامل سياسي را شناسايي نمايند كـه عامـل بـي    دقيق عبارتي به
طلبانـه و   ي تجـاري سياسـي فرصـت   هـا   سـيكل  آنهـا بـه همـين منظـور    . كلان بودند

جـايي   هجاب اري سياسي حزبي را ارائه نمودند كه اولي انتخابات و دوميي تجها  سيكل
اين مقاله در تداوم ادبيات . دانست ي اقتصادي ميها  ثباتي احزاب در قدرت را عامل بي

كنـد اولاً   ي تجاري سياسي متمركز شده، تلاش ميها  ي دوگانه سيكلها  مزبور بر گونه
ثبـاتي در اقتصـاد    ري عوامل سياسي باعث بيچه سازوكا براساسنشان دهد چگونه و 

تأكيد  علتي تجاري سياسي را بايد به ها  كند سيكل ثانياً استدلال مي. شوند كلان مي
ي اقتصادي، مصـداق بـارزي از بازگشـت دوبـاره     ها بر عوامل سياسي در توضيح فرايند

گرفتـه   در نظـر  شـده  منسـوخ ي ا ه سياست به اقتصاد دانست كه در حدود دو قرن ايد
نقـدي اساسـي بـر داعيـه      سـو  يـك دهـد كـه ايـن بازگشـت از      ثالثاً نشان مي. شد مي

اصـرار بـر جـدايي اقتصـاد از      ديربـاز اقتصاددانان جريان غالب در اقتصاد است كـه از  
ي در ا هگذارد كه مطالعات ميان رشـت  سياست دارند و از ديگر سو بر اهميتي تأكيد مي

   .اند هي اخير پيدا كردها  دهه
  

طلبانـه،   ي اقتصـادي، سـيكل تجـاري سياسـي فرصـت     ها  ثباتي انتخابات، بي: يكليد هاي هواژ 
  .يا هتجاري سياسي حزبي، رهيافت ميان رشت سيكل

                                                 
  D.A.hatami@gmail.com                                          نهاعلوم سياسي دانشگاه اصفگروه استاديار  * 
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  مقدمه

. ثباتي در اقتصاد كلان از موضوعات اصلي مورد توجه اقتصاددانان بـوده اسـت   بحث از بي
و  »ي پراكنده و نـامنظم ها  ثباتي بي«كلان را به در اقتصاد  ها  ثباتي توان بي به يك معنا مي

كـه بـه    تـا آنجـا  . )95: 1926، پرسـنز ( تقسـيم بنـدي نمـود    »ي تقريبـاً مـنظم  ها  ثباتي بي«

شـود،   ناميـده مـي   »ي تجاري يـا اقتصـادي  ها  سيكل«ي گونه دوم يا چيزي كه ها  ثباتي بي

ي ها ا مرور اين ادبيات سيكلب. گردد ادبيات مربوط سابقه تاريخي قابل توجهي دارد برمي
ي هـا   ي تجـاري بـا منشـاء اقتصـادي و سـيكل     ها  توان به سيكل اقتصادي يا تجاري را مي

ي تجـاري بـا منشـاء    هـا   مباحث سـيكل . بندي نمود اقتصادي تقسيم غيرتجاري با منشاء 
اقتصـادي را   غيـر ي تجـاري بـا منشـاء    ها  اقتصادي را بيشتر اقتصاددانان و مباحث سيكل

، )1860( جـاگلر  ،)1898( ويكسـل مطالعـات  . انـد  هيشتر اقتصاددانان سياسي ارائه نمودب
 لوكـاس ، )1936( كينز ،)1990( سالومه، تديس .1كندراتيف ،)112: 2001( وكتدسو  تديس
ـ  1345: 1982( پرسـكات و  كيدلنـد  ،)1941( متزلر ،)1963( فريدمن ،)124ـ  103: 1941(

در  جـاگلر مـثلا  . انـد  هاقتصادي تأكيد نمـود  منشاءجاري با ي تها  همگي بر سيكل )1371
ي رونـق و  هـا  در مطالعات خود دريافت كه انگلستان، فرانسه و آمريكا سيكل 1860سال 

ي هـا   او اسـتدلال نمـود در دوره  . اند هسال ادامه داشت 10تا  9كه  اند هركود را تجربه كرد
عرضه كمتر  زمانيِي ها  گرفت و در دوره ميعرضه بيش از اندازه پول، اقتصاد رونق  زمانيِ

ي هـا  تكرار ايـن سـيكل   علت كندراتيف .گرديد از حد معمول پول، اقتصاد دچار ركود مي
نوسان در تقاضاي كل،  كينز، يا هي سرمايها گذاري در كالا رونق و ركود را نوسان سرمايه

جـه تغييـرات در حجـم    نتي فريدمنقابل انتظار در حجم پول،  غيرنتيجه تغييرات  لوكاس
تغييرات  پرسكاتو  كيدلندو  »ي اقتصاديها  موجودي«پول، متزلر برآيندي از تغييرات در

كلي ويژگي بارز اين دسـته از مطالعـات ايـن بـود كـه      طور به. تكنولوژيك در توليد ديدند
طـرف عرضـه را عامـل ايـن      يها  نوسانطرف تقاضا يا  يها  نوسانعوامل اقتصادي مانند 

تقريبـاً تـا    ها  بحث از اين نوع سيكل. گرفت ي رونق و ركود اقتصادي در نظر ميها  سيكل
سو و همزمان با تـلاش   به اين 1970اما از دهه. بر ادبيات مربوط تفوق داشت 1960دهه 

اقتصاددانان سياسي مـدرن بـراي بازگردانـدن سياسـت بـه اقتصـاد، بحـث از گونـه دوم         
ايـن  . مربـوط رواج يافـت  ي تجاري سياسـي در ادبيـات   ها  ي تجاري يعني سيكلها  سيكل

                                                 
1. Kondrative  



  145/  ... ييها  استدلال: سيكل تجاري سياسي

شد داراي يك ويژگي مشـترك و يـك    مطالعات كه از سوي اقتصاددانان سياسي رهبري مي
ي هـا   كـه ماننـد سـيكل    وجهي مشترك داشت چرا. ويژگي متمايز از مطالعات گونه اول بود

مـنظم در اقتصـاد    تجاري گونه اول بحث خود را به پيدايش وضـعيت رونـق و ركـود تقريبـاً    
ي هـا   پيـدايش ايـن سـيكل    منشـاء نمود و وجهي متمايز داشـت چـرا كـه     كلان متمركز مي

تـر عوامـل سياسـي     دقيق به عبارتياقتصادي و  غيرتجاري را نه عوامل اقتصادي بلكه عوامل 
 داگـلاس و هيبـز   ،)1977( تافـت  ،)1979( مكـرا  ،)1975( وسهـا  نـورد . گرفـت  در نظر مي

  . ي تجاري بودندها  پردازان اوليه اين نوع از سيكل هنظري )1977(
يعني سيكل تجاري سياسي تمركز نمـوده، آن را   ها  اين مقاله بر گونه دوم اين سيكل

ي تجـاري بـه پيـروي از    هـا   براي ورود به بحث از اين نـوع سـيكل  مقاله . كند بررسي مي
بـه   آنهـا ترين شكل  ركليي تجاري سياسي را دها  سيكل )2000( درزنو  )1995( شولتز

 »سـيكل تجـاري سياسـي حزبــي   «و  »طلبانـه  سـيكل تجـاري سياسـي فرصــت   «دو گونـه  

طلبانـه مربـوط    ي تجـاري سياسـي فرصـت   هـا   كه به سيكل تا آنجا. كند بندي مي تقسيم
و تا آنجا كه به سيكل تجاري سياسي حزبـي مربـوط    مكراو  وسها نوردشود نظريات  مي
بر ايـن اسـاس ابتـدا بـه     . مورد تأكيد خواهند بود هيبزو  اگلاسد، تافتشود نظريات  مي

طلبانـه خـواهيم پرداخـت، مفروضـات اصـلي آن را       بررسي سيكل تجاري سياسي فرصت
يي در اين سيكل عوامـل  ها چه سازوكار براساسبررسي خواهيم نمود، نشان خواهيم داد 

رده بـر آن را بررسـي   ي واهـا  شـوند، سـپس انتقـاد    ثباتي اقتصـادي مـي   سياسي باعث بي
گرفته در اين گونه سيكل تجـاري سياسـي را بحـث     ت تحولات صورتيهاكنيم و در ن مي

ي تجـاري سياسـي يعنـي سـيكل     هـا   سپس وارد بررسي گونه دوم سـيكل . خواهيم كرد
در مـورد   آنهـا ي ها  پردازان سپس استدلال ابتد نظريه. تجاري سياسي حزبي خواهيم شد

يت وجوه تمايز اين دو نوع سـيكل  هاثباتي اقتصادي و در ن عامل بيي سياسي، ها سازوكار
گيرد تا نشان داده  رو صورت مي اين مباحث از آن. تجاري سياسي را بررسي خواهيم كرد

ي اقتصاددانان نئوكلاسيك يا جريان غالب در علم اقتصـاد و  ها  رغم استدلال شود كه علي
در قالـب   ويـژه  بهو  1970ياست، اين دو از دههبا وجود نوسان در رابطه ميان اقتصاد و س

ي هـا   به اين معنـا سـيكل  . اند هي عميقي با هم يافتها نظريه سيكل تجاري سياسي پيوند
پژوهي را هـم بـر علـم اقتصـاد و هـم بـر علـم         ي آيندهها  تجاري سياسي بايد نوعي الزام
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دو در حـوزه ميـان    ي پيونـد ميـان آن  هـا   ترين آن يافتن حلقه سياست بار كند كه اصلي
  .ي اقتصاد سياسي استا هرشت

  

  طلبانه سيكل تجاري سياسي فرصت

در كـه   چنان. طلبانه آن آغاز شد گونه فرصت ي تجاري سياسي با بحث ازها  ادبيات سيكل
ي تجـاري اساسـاً از منظـر علـل و     ها  بحث از سيكل 1960اشاره شد تا قبل از دهه  ابتدا

 منشـاء مطالعاتي سر برآوردندكه بر  1970اما از دهه . شد عوامل صرفاً اقتصادي بحث مي
سياسـي نوسـانات اقتصـاد كـلان تأكيـد       منشـاء تـر بـر    دقيـق  به عبـارتي و  اقتصادي غير
ان ايـن رويكـرد جديـد ايـن بـود كـه عـاملي        پرداز نظريهترين استدلال  اصلي. نمودند مي

سـان   بـدين . اقتصادي اسـت  يها  تر انتخابات عامل وقوع سيكل دقيق به عبارتيسياسي و 
ي اقتصادي اشاره داشت كه بنا به دلايل انتخاباتي ها  ي تجاري سياسي به سيكلها  سيكل

اساس استدلال در سيكل تجاري سياسـي ايـن بـود كـه سياسـتمداران      . شدند حادث مي
گزيدند كه بـا ايجـاد    ي اقتصادي را برميها  ي نزديك به انتخابات سياستها  حاكم در زمان

داد، اما پـس از انتخابـات    را براي انتخاب مجددشان افزايش مي آنهاونق اقتصادي شانس ر
كردند ثبات را دوباره بر اقتصـاد حـاكم    ي ركود اقتصادي تلاش ميها  با اتخاذ سياست آنها

بخـش اول  . طلبانه دو بخش عمـده داشـت   سيكل تجاري سياسي فرصت سان بدين. سازند
ديگـر   بـه عبـارت  . دهنـدگان بـود   و بخـش دوم رفتـار رأي  رفتار مقامات سياسـي حـاكم   

طلـب دو روي سـكه سـيكل تجـاري      دهنـدگان منفعـت   طلـب و رأي  سياستمداران قـدرت 
شد اين رفتـار بـر ايـن     كه به رفتار مقامات سياسي حاكم مربوط مي تا آنجا. سياسي بودند

. يگر انتخاب شوندمقامات سياسي منتخب تمايل دارند تا بار د) 1شد  سه فرض استوار مي
ايـن دسـتكاري    آنها) 3. آميزي قادرند تا در اقتصاد دستكاري كنند موفقيت طور به آنها) 2

. )1223: 2001 ،جانستون( دادند را بنا به دلايل انتخاباتي يعني پيروزي در انتخابات انجام مي
ض مبتنـي  فـر  3شود اين رفتـار بـر    دهندگان مربوط مي همچنين تا آنجا كه به رفتار رأي

بـا   آنهـا ) 2 .كنند را لحاظ مي شان دهندگان در انتخابات صرفاً منافع اقتصادي رأي) 1 :بود
قرار گيرند پاداش و مقاماتي كه عليه منافع  آنهاكه در راستاي منافع  را رأي خود مقاماتي

ت در فراينـد ارزيـابي و قضـاو    آنها) 3 .)همان( تنبيه خواهند كرد ،عمل كنند آنهااقتصادي 
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هم عمق زمـاني   آنهانگري  نگر هستند و گذشته عملكرد اقتصادي مقامات سياسي، گذشته
   .)83: 2000، درزن( محدودي در حد يك سال تا دو سال دارد

اول اينكه سياستمداران حـاكم  . اين فرضيات خود بر چندين نكته كليدي مبتني بود
حيـث اقتصـادي نظـر     كننـد تـا از   ي پـولي تـلاش مـي   هـا   از طريق كنترل بـر سياسـت  

ن پــرداز نظريــهنخســتين  عنــوان بــه مكـرا و  وسهــا نــورد. دهنـدگان را جلــب كننــد  رأي
يي را توضـيح دهنـد   هـا  طلبانه تلاش كردند تا سازوكار ي تجاري سياسي فرصتها  سيكل

 آنهـا . شـدند  گان مـي دهنـد  رأيكه از طريق آن سياستمداران منتخب قادر به جلب نظر 
منحنـي   اسـاس  بـر . صورتبندي نمودنـد  1منحني فيليپس اساس برشان را  فرض بنيادين

به يك معنا و از منظر اين . فيليپس يك رابطه معكوس ميان تورم و بيكاري وجود داشت
منحني نوعي دوآليسم يعني يا تورم بالا و بيكاري پايين يا تورم پايين و بيكـاري بـالا بـر    

ن منحني، از آنجا كـه تـورم ناشـي از    براساس اي. ي كلان اقتصادي حاكم بودسياستگذار
جمع دو حالت بيكاري پـايين بـا تـورم     ،تقاضاي بالا و بيكاري ناشي از تقاضاي پايين بود

كـه در نظـام    طور اين  همين. )1099: 2001، مـن  پرسو  تد موسلايسا( نمود پايين ناممكن مي
ي بيكـاري اسـت در   نيازمند سطوح نسـبتاً بـالا   ها  و قيمت ها ي ثبات دستمزددار سرمايه

. انجاميـد  ي نسبتاً بـالاي تـورم مـي   ها  ي پايين بيكاري در هر حال به نرخها  حالي كه نرخ
اهدافي ناسازگار ديده شدند و  ،يعني تورم پايين و اشتغال كامل ها ثبات قيمت سان بدين

. ي اقتصـادي وجـود نداشـت كـه قـادر بـه تحقـق همزمـان آن دو باشـد         سياسـتگذار لاجرم 
با تأكيد بر منحني فيليپس استدلال كردنـد سياسـتمداران بـراي انتخـاب      مكراو  وسها نورد

. كننـد  ي پولي در اين قاعده حاكم بر اقتصاد كلان دستكاري مـي ها  مجدد و از طريق سياست
و در فرايند اين دستكاري از سـوي سياسـتمداران منتخـب،     وسها نوردي ها  استدلال براساس

شـود و   يابد اما پس از انتخابات افزايش داده مـي  انتخابات كاهش مي بيكاري درست نزديك به
اين وضـعيت  . )989: 1992، كيسوزو( گرديد افزايش تورم نيز صرفاً به بعد از انتخابات موكول مي

ي نزديك بـه انتخابـات بـر منحنـي     ها  شد كه سياستمداران حاكم در زمان رو ممكن مي از آن
آن يـك تغييـر مشـخص در نـرخ      براساسكردند كه  پس تكيه ميمدت فيلي تا بلند مدت كوتاه

مدت مثلاً در يك سال نسـبت بـه همـين تغييـر در بلندمـدت ميـزان تـورم         بيكاري در كوتاه
  . )170: 1975، وسها نورد( شد كمتري را باعث مي

                                                 
1. Phillips Curve 



 ... هفتمشماره  ،نظري سياستپژوهش  / 148

اول مبتنـي بـر    علـت . عمده داشت علتگذاري حداقل دو تأثيراين تفاوت در ميزان  
ي هـا  ي پـولي و در مرحلـه بعـد دسـتمزد    ها ول بود كه بيكاري بر دستمزداين فرض معم
كه ميان بيكاري و تـورم ايـن تـأخير     آنجا از بنابراين. گذاشتند مي تأثير ها پولي بر قيمت

كمتـر از   مـدت  كوتـاه كاهش بيكاري بـر افـزايش تـورم در     تأثيراثرگذاري وجود داشت، 
ي پـولي انبسـاطي   ها  به اين معنا اتخاذ سياست. )جاهمان( بود مدت بلندگذاري آن در تأثير

شد، اما با يك فاصـله زمـاني    ي اقتصادي يا اشتغال ميها  باعث افزايش موقتي در فعاليت
اين فاصله همان زماني بود كـه سياسـتمدارن از   . افزايش در نرخ تورم را به همراه داشت

شـد تـا    ود كه تورم بالاتر باعث ميدوم نيز اين ب علت. كردند برداري انتخاباتي مي آن بهره
ايـن نـرخ مـورد انتظـار     . كارگزاران اقتصادي تورم بالاتر را در آينده انتظار داشته باشـند 

ي هـا   ي كارگري تقاضا براي دسـتمزد ها  شد تا كارگران و اتحاديه بالاتر تورم نيز باعث مي
كـه در آن رابطـه    گرفـت  جا هم وضعيتي شـكل مـي   اين بنابراين. بيشتر را مطرح نمايند

. )همـان ( شد تر ظاهر ميمؤثرآن  مدت كوتاهميان بيكاري و تورم نسبت به رابطه  مدت بلند
فيليـپس بـه قاعـده حـاكم بـر منحنـي        مـدت  بلنـد به اين معنا قاعده حاكم بر منحنـي  

  .گرديد برداري مي يافت و براي مقاصد انتخاباتي بهره فيليپس تقليل مي مدت كوتاه
رسـاله سياسـتمداران حـاكم از    هااين مبنا نشان داد كه در يك دوره چ بر وسها نورد

سال اول زمامداري افـزايش و در دو   ي پولي نرخ بيكاري را تقريباً در دوها  طريق سياست
ايـن   وسهـا  نـورد . دادنـد  سال بعدي يعني در زمان نزديك به انتخابات آن را كاهش مـي 

دا، فرانسـه، آلمـان، ژاپـن، نيوزيلنـد، سـوئد،      كشـور اسـتراليا، كانـا    9فرضيه را در مـورد  
كشور فرانسه، سوئد و تـا حـدي    5انگلستان و آمريكا به آزمون گذاشت و آن را در مورد 

ترين شكل آن  در كلي. )187: ، همانوسها نورد( آمريكا اثبات نمود ويژه بهآلمان، نيوزيلند و 
ي پولي انبساطي قبل از ها  ستنشان داد كه سياستمداران حاكم از طريق سيا وسها نورد

ي هـا   كردنـد و پـس از انتخابـات بـا اتخـاذ سياسـت       انتخابات در اقتصاد رونق ايجاد مـي 
سـيكل   جا ايندر . دادند انقباضي رونق اقتصادي پيشين را كنترل و بيكاري را افزايش مي

 ءمنشـا تجاري ناظر به وضعيت ايجاد رونق و ركود در اقتصاد و صـفت سياسـي نـاظر بـر     
ي تجـاري سياسـي   هـا    سـيكل  پـرداز  نظريـه ديگـر  . پيدايش اين سيكل رونق و ركود بود

وجود دارند كـه   يي تجاريها  نيز استدلال نمود كه سيكل مكرا. است مكرا ،طلبانه منفعت
ي سـاختاري يـا اشـتباه مقامـات دولتـي      ها  ثباتي ي تصادفي در اقتصاد، بيها نتيجه تكانه
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در  آنهـا حصل تلاش احزاب در قدرت بـراي ممانعـت از ريـزش آراء    نيستند، بلكه اساساً ما
استدلال شد گرچه اهـداف يـك حـزب متعددنـد امـا      . ي نزديك به انتخابات استها زمان

همچنين از آنجا كـه در  . ترين اهداف هر حزبي ماندن در قدرت است مطمئناً يكي از اصلي
كنـد، لاجـرم    را انتخابات تعيين مي جوامع دموكراتيك ماندن و يا نماندن يك حزب در قدرت

گرچـه  . گان در انتخابات استدهند رأيي ها و نياز ها ماندن در قدرت نيازمند توجه به خواست
 مكـرا د، اما از نظـر  نرأي به نفع يا زيان يك حزب را ممكن است عوامل متعددي مشخص ساز

دريافـت كـه    مكـرا . بودنـد  هـا آنتـرين   بيكاري و يا تورم از اصلي ويژه بهي اقتصادي و ها متغير
ي نزديك به انتخابات بيشتر باشد، به همان ميـزان آراء  ها هرچه ميزان تورم و بيكاري در زمان
 مكـرا بـر همـين اسـاس بـود كـه      . )41ـ  240: 1979، راكم( عليه آن حزب نيز بيشتر خواهد بود

ر اقتصـاد حالـت   با دسـتكاري د  خود استدلال نمود مقامات سياسي حاكم براي انتخاب مجدد
تورم و بيكاري نسبتاً بالا را در آغاز دوره و وضعيت تـورم و بيكـاري نسـبتاً پـايين را در آخـر      

ي نزديك بـه انتخابـات در اقتصـاد بـه وجـود      ها تر در زمان دقيق به عبارتيدوره زمامداري يا 
 مكـرا وس و هـا  در ادامه اين مطالعات يك بررسي با تكميل مطالعـات نـورد  . )همـان ( آوردند مي

نشان داد هرچه قدر استقلال بانك مركزي از مقامات سياسي كمتر باشـد اسـتفاده    طور همين
 بنـابراين . )1992، رمنكوك( ي پولي براي دستكاري در اقتصاد نيز بيشتر خواهد بودها از سياست

ي پـولي  هـا  مركزي و شدت و ضعف اسـتفاده از سياسـت   ميان استقلال يا عدم استقلال بانك
  .ي معنادار تعريف شدا هي اهداف انتخاباتي رابطبرا

گان دهند رأيطلبي  ي تجاري سياسي، منفعتها  موضوع مورد تأكيد بعدي در سيكل 
 ي سياسـي و هـا  ي اقتصادي موجد رفتـار ها  اساس بحث اين بود كه انگيزه جا ايندر . بود

ننـد موقعيـت   شناسـان سياسـي بـر عوامـل متعـددي ما      جامعـه عموماً . انتخاباتي هستند
اجتماعي، مذهبي بودن يـا نبـودن، سـنتي بـودن يـا نبـودن، طبقـه اجتمـاعي، عوامـل          

كننـد كـه بـر رفتـار      ي روانشناختي، نـژاد و عوامـل ديگـر اشـاره مـي     ها اقتصادي، حالت
ي هـا   امـا نظريـه سـيكل   . )27ـ  21: 2005، سـادر و  منزا( شوند ظاهر مي مؤثرانتخاباتي افراد 

كنـد كـه از ميـان ايـن عوامـل       نيادين خود را بر اين ايده بنا مـي تجاري سياسي فرض ب
كـه بـه نقـش     تا آنجـا . كند ي انتخاباتي را تعيين ميها متعدد، صرفاً عامل اقتصادي رفتار

شود اولين مطالعات منسجم از ايـن دسـت    عوامل اقتصادي در رفتار انتخاباتي مربوط مي
اسـتدلال كـرد افـراد در     »تصـادي دموكراسـي  تئـوري اق « او در كتـاب . انجام داد داونزرا 
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 ـ   آنهادهند كه منفعت اقتصادي  ي رأي ميا هگون انتخابات به مين أبه صـورت حـداكثري ت
دادنـد   گان در انتخابات به كانديدايي رأي ميدهند رأيديگر  به عبارت. )1957، داونز( شود

اما مطالعات . پي گرفت اين مطالعات را ولادمير كي. در آن بود آنهاكه نفع اقتصادي آتي 
شـبيه بـود چـرا كـه بـر      . و از يك جهت متمايز بود داونزاو از يك جهت شبيه مطالعات 

نمود و متمايز بود چرا كه اسـتدلال   مقولات اقتصادي در تعيين رفتار انتخاباتي تأكيد مي
 را بـر مبنـاي منـافع    شـان  ي انتخابـاتي ها  گان افرادي هستند كه گزينهدهند رأيكرد  مي

. )1988، كـي ( كنند اقتصادي ناشي از عملكرد گذشته و نه آينده مقامات حاكم انتخاب مي
 كـي بـود   »نگـر  طلب آينـده  گان منفعتدهند رأي« پرداز نظريهكه داونز  در حالي سان بدين

 وسهـا  نوردبا وجود اين . از كار درآمد »نگر طلب گذشته گان منفعتدهند رأي« پرداز نظريه

نگـر را در قالـب نظريـه سـيكل      طلب گذشته گان فرصتدهند رأينظريه  بودند كه مكراو 
 عنـوان  بـه در اين قالب اولاً بر دو متغير نرخ تورم و بيكاري  آنها. تجاري سياسي درآوردند

نگـري   ي اقتصـادي متمركـز شـدند و ثانيـاً عمـق زمـاني گذشـته       هـا   ترين شاخص اصلي
مقطع زماني يـك  ) 1978( فيرو  مكرا، وساه نوردچنان كه . گان را كوتاه ديدنددهند رأي
گان در ارزيـابي عملكـرد اقتصـادي مقامـات     دهند رأيسال را عمق زماني بازگشت  تا دو

استدلال نمود از آنجـا كـه رأي    وسها نوردبر همين اساس بود كه . حاكم در نظر گرفتند
آينده ندارنـد يـا   ي قابل اطميناني از ها  بيني دارد و افراد پيش دادن ارزش اقتصادي كمي

عملكـرد اقتصـادي نـه چنـدان دور دولتمـردان را مـلاك        آنهـا  ،بر است بيني هزينه پيش
گان از منظـر  دهنـد  رأي سـان  بـدين . )39: 1989، نوردهـاوس ( دهنـد  قضاوت خود قرار مـي 

نگـر، ثالثـاً    طلـب، ثانيـاً گذشـته    ان اوليه سيكل تجـاري سياسـي، اولاً منفعـت   پرداز نظريه
. عقلاني ديده شـدند  غير علتنگري و به همين  ي داراي عمق محدود گذشتهبين يعن كوته
عقلاني محسوب شدند چرا كه در شـيوه بررسـي عملكـرد و شايسـتگي مقامـات       غير آنها

. )81: 2000، درزن( كردند لوحانه عمل مي ساده شان حكومتي و محاسبه سود و زيان واقعي
طلبانه ثانياً پـولي و ثالثـاً غيرعقلانـي     فرصت ي تجاري سياسي اولاًها  گونه اول سيكللذا 

 وسهـا  نورديي است كه سيكل تجاري سياسي ها  در واقع ويژگي هااين. بندي شدند صورت
  . بر آن مبتني بود مكراو 

طلبانـه بـا    ي نظريه سيكل تجاري سياسـي فرصـت  ها و استدلال ها  تدريج فرضيه اما به
 ان سـيكل تجـاري سياسـي را   پـرداز  نظريـه استدلال اولين انتقادات . انتقاداتي مواجه شد
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ي پـولي دانسـته   هـا  رئيس جمهور داراي كنترلـي بلامنازعـه بـر سياسـت    ه كنيبر ا يمبن
برعكس منتقـدين اسـتدلال نمودنـد كـه وجـود بانـك مركـزي        . ديشكچالش  به شد مي

منطبق ان مـذكور را بـا واقعيـات نـا    پرداز نظريهفرض اوليه  ها مستقل در بسياري از كشور
گان در نظريـه  دهنـد  رأيعقلانـي بـودن    غيـر انتقاد دوم مربوط به اصـل  . )همان( سازد مي

اين انتقاد در قالب نظريه انتظارات عقلاني ارائـه  . طلبانه بود سيكل تجاري سياسي فرصت
ي هـا نگر  آن بـازيگران در صـورتبندي انتظـارات و توقعاتشـان آينـده      براساسكه  گرديد

ديگـر   اني ـببـه  . )188ـ  175: 1961، مـاث و  315ـ  35: 1989، مـوراچ ( ندشـد  عقلاني ديده مي
در مورد شرايط حاكم بـر آينـده اقتصـاد، بخـش      ها و شركت ها  ارزيابي كارگران، مشتري

گان دهنـد  رأيمنتقدين در قالب اين نظريه اسـتدلال نمودنـد كـه    . اصلي اين نظريه بود
ن و رونق اقتصادي بالا قبل از انتخابات به دنبال يابند كه دوره بيكاري پايي تدريج درمي به

ــالا را خواهــد داشــت  ــورم و بيكــاري ب در نتيجــه . )81: يــك، اپتدرزن( خــود يــك دوره ت
مقامات منتخب مجـري ايـن    به گان ممكن بود در اين وضعيت با نگاه به آيندهدهند رأي

يه انتظارات عقلاني اولاً در قالب نظر سان بدين. جاي تشويق، تنبيه نمايند را به ها سياست
ثانياً توانايي مقامات سياسي . ال رفتؤگان زير سدهند رأينگري  نگري و كوته ايده گذشته

ي تجـاري سياسـي   ها  گذاري بر اقتصاد كلان به شيوه مورد بحث نظريه سيكلتأثيربراي 
ليـه  ي نظريه سيكل تجـاري او ها انتقاد سوم اين بود كه در استدلال. نيز مخدوش گرديد

رم هـا انتقـاد چ . شـد  ي پولي تأكيد ميها ي مالي غايب بودند و صرفاًٌ بر سياستها سياست
كـرد   ي انتخاباتي صـدق مـي  ها ي تجاري سياسي صرفاً در مورد نظامها  اين بود كه سيكل

  .كه داراي تقويم انتخاباتي ثابت و تقريباً مشخص زماني بودند
طلبانـه تحـولاتي را تجربـه     اسـي فرصـت  ي تجـاري سي هـا   در اثر اين انتقادات سيكل

ي تجـاري سياسـي بـود كـه     هـا   اولين تحول از اين دست پيدايش نظريه سـيكل . ندكرد
كرد كه فاقد تقويم انتخابـاتي مشـخص و ثـابتي بودنـد؛      ي انتخاباتي را بررسي ميها  نظام

منتقـدين  . شـد  ي پارلمـاني محسـوب مـي   هـا   يعني همان وضعيتي كه ويژگي بارز رژيـم 
به صورت ضمني تقويم انتخاباتي ثابت و  وسها نوردستدلال كردند از آنجا كه در الگوي ا

كـه داري   OECDي هـا  مشخص در نظر گرفته شده است، اين الگو در مورد اكثر كشـور 
بـه همـراه    چاپـل بود كه  بيترت بدين. ي سياسي پارلماني بودند نقض خواهد شدها نظام
ي هـا  گوي نظري جديدي ارائه كردند كه در مورد نظامال )1982( لچهو نيز ) 1979( پيل
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دادنـد و هـم    گان اقتصـادي رأي مـي  دهنـد  رأيهـم   جـا  ايـن در . كرد پارلماني صدق مي
و چگـونگي رسـيدن بـه ايـن      ها سياستمداران در پي انتخاب مجددشان بودند، اما فرايند

ي سياسي از آنجا كـه  ها استدلال اين بود كه در اين دسته از نظام. شد اهداف متفاوت مي
از اين كنتـرل بـراي    ،مقامات سياسي كنترل زمان برگزاري انتخابات را در دست داشتند

مقامـات   هـا  اسـتدلال شـد در ايـن دسـته از نظـام     . گرفتند دوباره انتخاب شدن بهره مي
سياسي زماني انتخابات برگزار خواهند كرد كه شرايط اقتصادي موجود شـانس پيـروزي   

دستكاري در اقتصـاد   سان بدين. )989: 1998، برومنتو  من لكه( ا افزايش دهدر آنهامجدد 
يي هـا  گان به برگـزاري انتخابـات در زمـان   دهند رأيقبل از انتخابات به منظور جلب نظر 

نـوعي اسـتراتژي    لام،ك ـ ديگـر . تحول يافت كه وضعيت اقتصادي مناسب وجـود داشـت  
. ي انتخابـاتي صـورتبندي شـد   ها ب با نظامي تجاري سياسي متناسها  دوگانه براي سيكل

استراتژي اول دستكاري در اقتصاد در زمان نزديك به انتخابات و استراتژي دوم برگزاري 
ي انتخابـاتي بـا تقـويم    هـا  اولي در مـورد نظـام  . انتخابات در شرايط اقتصادي دلخواه بود

قـويم انتخابـاتي   ي انتخابـاتي بـا ت  هـا  مـورد نظـام   در انتخاباتي ثابت و مشخص و دومـي 
  .شد پذير اعمال مي انعطاف

ي دستكاري در اقتصـاد قبـل از   ها و سازوكار ها  تحول بعدي مربوط به تغيير در شيوه
ترين ابـزار   ي تجاري سياسي ديديم اصليها  چنان كه در الگوي اوليه سيكل. انتخابات بود

امـا  . ي پـولي بـود  اه ـ مقامات سياسي حاكم براي دستكاري در اقتصاد استفاده از سياست
ي پـولي از  هـا  تدريج ايـن ايـده شـكل گرفـت كـه سياسـتمداران عـلاوه بـر سياسـت          به

ايـن  . )81: همان، درزن( كردند ي مالي نيز براي دستكاري در اقتصاد استفاده ميها سياست
ي دولت به منظور ايجـاد رونـق   ها  ي مالي شامل كاهش ماليات، افزايش هزينهها سياست

ي انتقـالي، افـزايش ميـزان    ها جاد اشتغال در بخش دولتي، افزايش پرداختدر اقتصاد، اي
همـه ايـن اقـدامات در زمـان نزديـك بـه انتخابـات        . شدند در زمان انتخابات مي ها  يارانه

امـا تأكيـد بـر    . گان به نـوعي جلـب شـود   دهند رأيگرفت تا رضايت اقتصادي  مي صورت
ي دستكاري در اقتصاد يك تحول ديگـر  ي پولي براها ي مالي به جاي سياستها سياست

كـه ديـديم مطالعـات اوليـه      چنـان . ي تجاري سياسـي بـه وجـود آورد   ها  را نيز در سيكل
اما به تـدريج ايـن   . ي صنعتي پيشرفته متمركز بودها كشور ي تجاري سياسي برها  سيكل

حـال توسـعه نيـز كشـانده شـد و نشـان داد كـه اسـتفاده از          ي درهـا  مطالعات به كشور
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ي پـولي بـراي دسـتكاري در اقتصـاد بـا اهـداف       هـا  ي مالي به جـاي سياسـت  ها سياست
يافتـه بـوده    ي توسـعه هـا  ي در حال توسعه حتي شـديدتر از كشـور  ها انتخاباتي در كشور

 1980تـا   1950ي هـا  نشان دادند كه در مقطـع زمـاني سـال    تورانو  كروگر مثلاً ؛است
اقتصاد تركيه قبل  در اقتصاد ويژگي عمومي ي مالي براي دستكاريها استفاده از سياست

  . )1993، تورانو  روگرك( است هاز انتخابات بود
 .داد ي آمريكاي لاتين نيز نشان مـي ها مطالعات ديگر همين وضعيت را در مورد كشور

كشـور ايـن منطقـه نشـان داد كـه در دوره زمـاني بـين         17يك مطالعـه در مـورد    مثلاً
افزايش و در سال درصد  3/6ي دولت در سال انتخابات ها  ههزين 1982ـ  1947ي ها سال

ترين مطالعات از اين  اما جامع. )1987، آمز( درصد كاهش داشته است 6/7بعد از انتخابات 
كشـور در حـال    35ي در حال توسـعه انجـام داد كـه    ها در مورد كشور 1شوكنهدست را 

استدلال كرد كـه امكـان وقـوع     او. شد شامل مي 1992ـ  1970توسعه را در دوره زماني 
ضعف نظام نظارت و موازنه  علتي در حال توسعه به ها ي تجاري مالي در كشورها  سيكل

)Cheek and Balance (ي پولي و ها و قدرت بيشتر مقامات سياسي در كنترل سياست
ــه توســعهي هــا مــالي حتــي بيشــتر از كشــور  ــأثير. )1996، نهكشــو( اســت يافت ــزان  ت مي

ي ديگـر در ابعـاد   ا هي تجاري سياسـي را مطالع ـ ها  گي بر شدت و ضعف سيكليافت توسعه
 1995ـ  1975كشـور را در محـدوده زمـاني     123اين مطالعه كـه  . تر نشان داد گسترده

ي در حـال توسـعه   ها ي تجاري سياسي مالي در كشورها كرد نشان داد كه سيكل بررسي مي
ي تجـاري  هـا   ي ديگـر، علـت شـدت سـيكل    بررس ـ. )2000، سونسونو  يش( شديدتر بوده است

كرد كـه   داد و استدلال مي را به ضعف دموكراسي نسبت مي ها سياسي در اين دسته از كشور
ي تجاري سياسي و ميزان دموكراتيك بودن در نمونـه آمـاري متشـكل    ها  ميان شدت سيكل

ي ديگـر  ا هع ـهمچنـين مطال . )1999، گونزالس( كشور رابطه معناداري وجود داشته است 43از 
ي يا افزايش در ميـزان آن و  ا هي يارانها ي در حال توسعه توزيع كالاها نشان داد كه در كشور

 مـؤثر گان دهنـد  رأيايجاد اشتغال در بخش دولتي بيش از كاهش ماليات بر رفتار انتخابـاتي  
از  داد كـه در مقـام مقايسـه و    مطالعه ديگري نيز نشـان مـي   .)1996، همان، نهكشو( بوده است

ي پـولي در جلـب نظـر    هـا  ي مـالي بـيش از سياسـت   هـا  گذاري، سياسـت تأثيرحيث ميزان 
   .)99: همان، درزن( بوده است مؤثرگان دهند رأياقتصادي 
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اولاً . نـد ي تجاري سياسي حداقل سه تحـول عمـده را تجربـه كرد   ها  سيكل سان بدين
ي تجـاري  هـا   به سـيكل پولي  منشاءطلبانه با  ي تجاري سياسي فرصتها  تمركز از سيكل
ي تجـاري  هـا   ثانياً حوزه مطالعه سـيكل . مالي تحول يافت منشاءطلبانه با  سياسي فرصت
ي در حال توسعه تسري يافـت  ها به كشور يافته توسعهي ها طلبانه از كشور سياسي فرصت

ي تجاري سياسي بـه وجـود   ها  ي خاص از سيكلا هثالثاً گون. و حتي بر آن متمركز گرديد
ي انتخاباتي با تقويم زماني ثابت و مشـخص انتخابـاتي،   ها كه به جاي تمركز بر نظامآمد 

اين . كرد پذير انتخاباتي تأكيد مي ثابت و انعطاف غيري انتخاباتي با تقويم زماني ها بر نظام
ي هـا   تحول در نوع نظام انتخاباتي خود موجد تحول در استراتژي حاكم بر فرايند سـيكل 

جاي دستكاري در اقتصاد در زمـان انتخابـات،    در استراتژي جديد به. تجاري سياسي شد
ي رونق اقتصادي، استراتژي مقامات سياسي بـراي افـزايش   ها برگزاري انتخابات در زمان

  .در انتخابات گرديد آنهاشانس پيروزي 
  

  سيكل تجاري سياسي حزبي

. حزبـي اسـت   منشـاء ي تجاري سياسي، سـيكل تجـاري سياسـي بـا     ها  گونه دوم سيكل
 داگـلاس و  هيبـز ، تافـت ي تجاري سياسـي  ها  گونه از سيكل پردازان اين ترين نظريه اصلي
اين سيكل نيز همانند سيكل اول اساساً بر منحني فيليپس يعني رابطـه معكـوس   . بودند

بر نـوعي دوآليسـم در اقتصـاد كـلان تأكيـد       بنابراينميان تورم و بيكاري مبتني است و 
ايـن دو آلترنـاتيو    ان بايـد يكـي از  سياسـتگذار ليسم به اين معناست كه اين دوآ. كند مي

امـا آنچـه   . را برگزيننـد  »تورم پـايين و بيكـاري بـالا   « يا »تورم بالا و بيكاري پايين« يعني

ي تجـاري سياسـي متمـايز    هـا   از گونه اول سيكل را مقدمتاً سيكل تجاري سياسي حزبي
ي اقتصـادي انتخـاب   هـا  هريك از اين آلترنـاتيو  شود تا كه باعث مي است سازد عاملي مي

ان ايـن سـيكل، عامـل گـزينش هريـك از ايـن       پـرداز  نظريـه ي هـا  بنا به استدلال. شوند
اين است كه كدام يك از احزاب سياسي چپ يا راست در كشـور قـدرت را در    ها آلترناتيو

م ايـن دوآليسـم اقتصـادي خـود متضـمن يـك دوآليس ـ       لكش بدين. دست داشته باشند
ترين استدلال سيكل تجاري سياسـي حزبـي    ديگر اصلي به عبارت. شود سياسي ديده مي

ي دوگانـه  هـا  يـك از ايـن آلترنـاتيو    كـه كـدام   اين است كه احزاب سياسي در مـورد ايـن  
 تافـت مـثلاً  . گيري اقتصاد كلان را تعيين نماينـد بـا هـم اخـتلاف ديـدگاه دارنـد       جهت
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از نرخ پايين تورم، ماليات كم، بودجه متوازن و پـايين   كند احزاب راست عموماً استدلال مي
كننـد و در   ي درآمدي مخالفـت مـي  ها كنند ولي همزمان با تعديل شكاف دولت حمايت مي

احـزاب چـپ بـرعكس از تعـديل     . دهنـد  اغلب موارد بيكاري بالا را بر تورم بالا ترجيح مـي 
كننـد و افـزايش نـرخ     يـت مـي  ي درآمدي، بيكاري پايين، بودجه بالاي دولت حماها شكاف

رود  تافت تا آنجا پـيش مـي  . )71ـ  5: 1978، تافت( پذيرند تورم را به منظور كاهش بيكاري مي
ي حاكم بر اقتصاد كـلان از  ها  گيري كننده تفاوت در جهت كند عامل تعيين كه استدلال مي

زاب چـپ  يك از اح ـ اين است كه كدام ،يك دموكراسي صنعتي به دموكراسي صنعتي ديگر
  . )104: همان( يا راست قدرت سياسي را در دست داشته باشند

كـه نـوع    احزاب سياسـي را قدرتمنـدترين بـازيگري ديـد     تافتبود كه  صورت بدين
ي هـا   سـيكل  پـرداز  نظريـه دو  تافـت پـيش از  . كردنـد  ي اقتصادي را تعيين ميها سياست

اسـتدلال  . رائـه كـرده بودنـد   ي اا هنيز نظريات مشاب هيبزو  داگلاستجاري سياسي يعني 
ي تـورم  هـا اين بود كه اولويت اقتصادي احزاب چپ، بيكاري نسبتاً پايين بـه ب  آنهااصلي 

تورم نسبتاً پايين به هزينـه بيكـاري    ،نسبتاً بالا و اولويت اقتصادي احزاب راست برعكس
 ـ   تـأثير بـراي نشـان دادن    آنهـا . )1468: 1977، بزيداگلاس و ه( بالاست ر نـوع  نـوع حـزب ب

كشـور   12گيري اقتصاد كلان تلاش كردنـد تـا متوسـط نـرخ بيكـاري و تـورم در        جهت
نتايج اين بررسـي  . بررسي كنند 1969تا  1960يها صنعتي را در فاصله زماني بين سال

محور عمودي و افقي به ترتيب ميانـه نـرخ   . در قالب نمودار شماره يك ترسيم شده است
كشـور  12سازد از مجمـوع   چنان كه نمودار مشخص مي. دهد بيكاري و تورم را نشان مي

اسـتدلال   هيبزو  داگلاس. بوده است ها كشور، ميانه نرخ بيكاري كمتر از ساير كشور 6در
كشور، اولاً احـزاب سوسياليسـتي يـا     5نرخ بيكاري پايين  باكشور  6كنند از مجموع  مي

مام دوره يـا بيشـتر دوره بعـد از    و ثانياً اين احزاب در ت اند هسوسيال دموكرات قوي داشت
مـثلاً در سـوئد احـزاب سوسياليسـت يـا      . اند هني دوم قدرت را در دست داشتها جنگ ج

ايـن  . اند هدوره بعد از جنگ در قدرت بود يي و يا در ائتلاف با ديگر احزاب در تماميهاتن به
آن  يي كـه در كند؛ يعنـي جـا   وضعيت در مورد دانمارك، نروژ، فنلاند و هلند نيز صدق مي

. )1471: همـان ( نـد ا هاين احزاب بخش اعظم دوره پس از جنـگ قـدرت را در دسـت داشـت    
دو  نـد ا هبرعكس دو كشور آمريكا و كانادا كه در نمودار بيشترين ميـزان بيكـاري را داشـت   

فـروغ   يا كـم  مدت كوتاهكه يا حضور يك حزب سوسياليستي را به صورت  اند هكشوري بود
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مثلاً تا آنجا كه به آمريكـا مربـوط   . اند هيا اساساً فاقد حزب سوسياليست بود اند هتجربه كرد
ي هـا  در آن كشـور تأسـيس و وارد رقابـت    1901شـود حـزب سوسياليسـت در سـال      مي

گرچـه ايـن    .عمـلاً تعطيـل گرديـد   آن ي كوتاه فعاليـت  ا ه انتخاباتي گرديد، اما پس از دور
ايـن   1930از آراء را كسب كند، در دهه  درصد 6توانست در حدود  1912حزب در سال 

حـزب سوسياليسـت تـرجيح داد     بنـابراين درصـد رسـيد و    2ميزان به چيـزي در حـدود   
  . )311: 1376 ،ديگرانو  ابنشتاين(جمهوري را متوقف سازد  گذاري در انتخابات رياست سرمايه

ت جديد اين مثلاً حزب دموكرا. كرد كانادا نيز به نوعي صدق مي اين موضوع در مورد
 1970و  1960ي كـارگري اسـت در دهـه    هـا   كه داراي روابط نزديكي با اتحاديـه  كشور

طور درست است كه در فرانسه و ايتاليـا   همين. همواره در حاشيه قدرت قرار داشته است
، اما به استثناي دولت اند هقابل توجهي برخوردار بود ياحزاب سوسياليستي همواره از آرا

ني دوم در فرانسه و ايتاليا تحت رهبـري ايـن   هاكه بلافاصله پس از جنگ جاتحاديه ملي 
، اساسـاً  داشتند رو ي ائتلافي ميانهها ي در دولتا هاحزاب روي كار آمدند و يا حضور حاشي

ايـن بلژيـك يـك     وجود با. )1471: همان ،بز، داگلاسيه( اند هاز جايگاه بالايي برخوردار نبود
از  تقريبـاً بـيش از نيمـي   در آن كشـور   هـا  چـرا كـه سوسياليسـت   ماند،  استثناء باقي مي

، اما نرخ بيكاري در آن كشور بـيش از  اند هي پس از جنگ قدرت را در دست داشتها سال
كنند كه در اين كشور نيز در  استدلال مي هيبزو  داگلاس جا ايندر . حد ميانه بوده است

متوسـط نـرخ بيكـاري     نـد ا هدست داشتقدرت را در  ها يي كه ائتلاف سوسياليستها زمان
رو و راسـت در قـدرت    كمتر و متوسط نرخ تورم بيش از زماني بوده است كه احزاب ميانه

داد، چـرا   به همين صورت انگلستان نيز تا حدي نوعي عدم انطباق را نشـان مـي  . اند هبود
 يبـز هو  داگـلاس با اين حـال  . شد محسوب مي كه حزب كارگر از احزاب عمده آن كشور

ي هـا  كنند كه در مقطع زماني مورد بررسي و حتي بيشتر يعنـي بـين سـال    استدلال مي
در قـدرت   كار و نه كارگر در آن كشـور بـه صـورت دائمـي     حزب محافظه 1964تا 1951

كه در هرحال ميانه نـرخ بيكـاري در انگلسـتان كمتـر از دو كشـور       بوده است و ثانياً اين
احـزاب كـارگري و سوسياليسـتي     بوده كه در آن اساساً كشوريآمريكا و كانادا يعني دو 

كننـد كـه بـا در نظـر      يتاً آن دو استدلال مـي هان. )1473: همان( ندا هحضور سياسي نداشت
ي هـا  شود كه اولويت اقتصـادي كشـور   گرفتن نتايج كلي نمودار شماره يك، مشخص مي

بـوده اسـت و ايـن     راي جنـوب شـرق نمـود   ها شمال غرب نمودار كاملاً متفاوت از كشور
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قدرت احزاب كارگري و سوسياليستي چپ در مـورد اول و   علتتفاوت بيش از هرچيز به 
  .در مورد دوم بوده است آنهاضعف 

را واداشـت تـا در    آنهـا با آن مواجه شدند  هيبزو  داگلاسيي كه ها  با اين حال استثنا
 ـ و نتـايج تحقيقاتشـان را بـه    ها  داده 3و  2ي ها  نمودار . ي ديگـر بـه آزمـون گذارنـد    ا هگون
بينيم در اين دو نمودار به ترتيب نسبت درصد متوسط نرخ تـورم و بيكـاري    كه مي چنان

 1969تـا   1945ي ها به درصد حضور احزاب سوسياليستي و كارگري در قدرت بين سال
يي كـه احـزاب   هـا  دهـد در كشـور   خـوبي نشـان مـي    بـه  2نمـودار  . سنجيده شده اسـت 

ي هـا  ، نـرخ انـد  هسوسياليستي و كارگري براي كل دوره يا بخش اعظم دوره در قدرت بود
كشور سوئد، فنلاند، نروژ، دانمـارك و   5در مورد  ويژه بهاين . اند هبالاي تورم را ثبت نمود

بـرعكس درصـد حضـور احـزاب سوسياليسـتي و       3نمـودار  . خوبي مشهود اسـت  هلند به
 5سـازد در   چنـان كـه نمـودار مشـخص مـي     . دهد رصد بيكاري نشان ميكارگري را به د

كشوري كه احزاب سوسياليستي و كارگري براي كل دوره يا بخش اعظم دوره در قـدرت  
  . بوده است ها تر از ساير كشور نرخ متوسط بيكاري به مراتب پايين اند هبود
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  ) 1969 ـ1960( ياريكانه تورم و بيم .1نمودار شماره 
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  ياريكانه بيبه م يارگركدر قدرت بودن احزاب  يها درصد سال .3نمودارشماره 

  
  

گيـري در   ع جهـت نـوع حـزب بـر نـو     تـأثير كنند تا  سپس تلاش مي هيبزو  داگلاس
خـاص در دو كشـور انگلسـتان و آمريكـا ارائـه و بحـث        طور بهي اقتصادي را سياستگذار

ي اقتصادي دو حزب كـارگر و  ها سازد كه اولويت ر مشخص ميهانمودار شماره چ. نمايند
ي اين نمـودار،  ها  براساس يافته. كار در انگلستان تا حد زيادي متفاوت بوده است محافظه

كـار و   كوارتر زماني تفاوت عملكرد احزاب محافظـه  20ساله و در قالب 5اني در مقطع زم
دهـد در   اين نمودار نشان مي. درصد بوده است 62/0كارگر در شاخص بيكاري در حدود 

ي كه حزب كارگر قدرت را در دست داشته است، نرخ بيكاري كـاهش و در زمـاني   ا ه دور
ايـن  . است، بيكاري افـزايش يافتـه اسـت    قدرت را در دست داشته كار محافظهكه حزب 

حزبـي تقريبـاً    عنـوان  بـه خـواه   تفاوت عملكردي در آمريكا و در مورد دو حزب جمهوري
. تـر اسـت   حزبـي تقريبـاً دسـت چپـي برجسـته      عنـوان  بهدست راستي و حزب دمكرات 

كـوارتر   32سـاله و در قالـب  8دهد در مقاطع زماني  كه نمودار شماره پنج نشان مي چنان
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درصـد   36/2خواه و دموكرات در شاخص بيكـاري   ماني تفاوت عملكرد احزاب جمهوريز
ي كه حزب دمكرات قدرت را در دسـت  ا ه دهد در دور اين نمودار نيز نشان مي. بوده است

داشته است نرخ بيكاري كاهش و در زماني كه حزب جمهوري خواه قـدرت را در دسـت   
  .داشته است بيكاري افزايش يافته است

  
ار بـر نـرخ   ك ارگر و محافظهكومت حزب كشده ح يساز هيات شبريتأث .4نمودار شماره  
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ن هـا  خوا يو جمهور ها راتكومت دموكشده ح يساز هيات شبريتأث: 5نمودار شماره 

  بر نرخ بيكاري در آمريكا

  
  

شـود مطالعـات    مربوط ميي صنعتي پيشرفته ها حداقل تا آنجا كه به كشور سان بدين
ي هـا  به صورت كلي و موردي نشان داد كه نوع حـزب بـر نـوع سياسـت     هيبزو  داگلاس

گـذاري بـيش از هـر چيـز خـود را در      تأثيرشـود و ايـن    ظاهر مـي  مؤثراقتصادي كشور 
. گزيننـد  كه هريك از احزاب در قدرت برمـي  دهد ي اقتصادي متفاوتي نشان ميها اولويت

ي اقتصادي متفاوت در ميان احزاب راست و چـپ را بـه   ها ن اولويتجدول شماره يك اي
  .دهد صورت خلاصه نشان مي

  ترتيب اولويت اقتصادي احزاب سياسي  .1جدول شماره 
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دادند اين بود كه چـرا   بايد به آن پاسخ مي هيبزو  داگلاساما موضوع مهم بعدي كه 
ي هـا  تفـاوت سـخن  ديگـر   بـه . ي اقتصادي احزاب تا ايـن حـد متفـاوت اسـت    ها اولويت

 تا آنجـا كـه بـه   . نمود ي اقتصادي را كدام عامل تبيين ميها حزبي در مورد سياست ميان
را بـه پايگـاه طبقـاتي     هـا  عامل اين تفـاوت  آنهاگردد،  ي داگلاس و هيبز برميها استدلال

استدلال شد كه ديـدگاه طبقـات اجتمـاعي در مـورد تـورم و      . دانستند احزاب مربوط مي
ايـن   سـان  بدين. چنين تمايزي است منشاءبيكاري متفاوت است و همين تفاوت ديدگاه، 

 داگـلاس ي كـه  ا هاما نكت. اقتصادي ماهيتي طبقاتي يافت يسياستگذارتمايزات در حوزه 
با آن مواجه شدند اين بود كه ادبيات اقتصاد سياسـي در مـورد ماهيـت طبقـاتي      هيبزو 

ي هـا  در مـورد سياسـت   ، خـرد عمـومي  آنهاپيش از . تورم و بيكاري فاقد اجماع نظر بود
منفـي   تـأثير بگيـران   قـوق كه تورم عموماً بر موقعيـت اقتصـادي ح   اقتصاد كلان اين بود

امـا مطالعـات   . )1467: همان( كرد رفاه اقتصادي طبقه فرودست را نابود مي ويژه بهداشت و 
اسـتدلال كردنـد كـه     آنهـا . كرد اين ديدگاه را تأييد نمي هيبزو  داگلاستجربي و آماري 

 و آن دو همگـي نشــان  شـولتز ، 5تـرو ، 4پلامـر ، 3هليسـتر ، 2ايسـاكي ، 1بلاينـدر مطالعـات  
قابل توجهي بر بهبود رفـاه فقـرا    تأثيردهند كه تورم نسبتاً بالا و بيكاري نسبتاً پايين  مي

 هيبـز و  داگـلاس . )1468: نقـل از همـان  ( داشته است و باعث توازن درآمـدي شـده اسـت   
ايـن  . كنـد  را تأييد مـي  آنهاآماري نيز اين استدلال  غيركه واقعيات  همچنين نشان دادند

كـه سـخنگويان    ني در حـالي هـا دادنـد كـه در دوره پـس از جنـگ ج     واقعيات نشان مـي 
ي كارگري پيوسته بر هدف اشتغال كامل تأكيد كرده بودنـد، نخبگـان تجـاري    ها  اتحاديه

بر اين اساس از حيـث طبقـاتي و در تـوازن    . را مورد تأكيد قرار داده بودند ها ثبات قيمت
درآمد و كارگران يقه آبي با طبقات  كم ي اقتصادي طبقاتها ميان تورم و بيكاري، اولويت

گروه اول از بيكاري پـايين و تـورم   .شد داراي درآمد بالا و كارگران يقه سفيد متفاوت مي
 . )1470: همان( كردند بالا و گروه دوم از تورم پايين و بيكاري بالا حمايت مي

ه دغدغـه  بر اين نكته متمركز گرديـد ك ـ  هيبزو  داگلاساستدلال اصلي ب يترت بدين
با توجه به اينكه طبقات . )همان( طبقاتي دارد منشاءاصلي احزاب در مورد تورم و بيكاري 

                                                 
1. Blinder 

2. Esaki  
3. Hollister 
4. Plamer 

5.Thurow 
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ي داراي درآمد و موقعيت شغلي متوسط و پايين بيشـتر از بيكـاري تـا تـورم و     ها و گروه
بيشـتر از تـورم تـا بيكـاري نگراننـد       ،طبقات داراي درآمد و موقعيت شغلي بالا بـرعكس 

نجا كه پايگاه اجتماعي احزاب كارگري و سوسياليستي چپ در ميان طبقات و از آ )همان(
بيشـتر در ميـان    كـار  محافظـه داراي درآمد متوسط و پايين و پايگـاه اجتمـاعي احـزاب    

ي اقتصـادي  ا هي اقتصادي احزاب بازتابي از خواستها طبقات بالا قرار دارد، لاجرم سياست
در ايـن نظريـه نـوعي     سان بدين. دادند تشكيل مي را آنهاكه پايگاه اجتماعي  طبقاتي بود

ترسيم شد و احـزاب بـه    آنهاي اقتصادي ها تقارن ميان پايگاه اجتماعي احزاب و سياست
ايجـاب   آنهـا ي اقتصادي تقليل يافتندكه پايگاه اجتمـاعي  ها كارگزاران و حاملان سياست

تي ظاهر شـدند كـه در   ي اقتصادي در هيأت منازعه طبقاها به اين معنا سياست. كرد مي
بـه  . سـاختند  ساخت اجتماعي ساري و جاري بودند و واقعيات اين منازعه را منعكس مي

بياني ديگر، حركت يا عدم حركت به سمت تورم بالا يا پايين و همين طور بيكاري بالا يا 
 كـه در  ي ميان پرولتاريـا و بـورژوا تصـور شـد    ا هاساساً منازع ماركسيپايين، بنا به تعبير 

در . گرديـد  ي ميان حزبـي ظـاهر مـي   ا هساخت اجتماعي در جريان بود و در هيأت منازع
اش بـر آن   كه حزب در قدرت پايگاه اجتماعي ي تبديل شدا هدولت به كارگزار طبق جا اين

ي بـراي تحليـل دولـت    ا ه ي نظـري عمـد  هـا  يي اولاً پيامـد هـا  چنين استدلال. مبتني بود
يي ايـن بـود كـه دولـت     ها ترين پيامد چنين استدلال اصلي. داري به همراه داشت سرمايه
شناسـي   جامعـه از منظـر  . و واجد خصلت طبقاتي است ي فاقد خصلت عموميدار سرمايه

فاقد استقلال نسبي از  بنابرايني، دولتي وابسته و دار سرمايهاين بدان معنا بود كه دولت 
سـيكل تجـاري سياسـي     نسـا  بـدين . طبقاتي بود كه در ساخت اجتماعي حضور داشتند

تـر ايـن    ثانياً و مهم. ي وابسته در قالب اقتصاد سياسي از كار درآمددار سرمايهبيان دولت 
بود كه سيكل تجاري سياسي حزبي نشان داد ميان نظام سياسـي، طبقـاتي و حزبـي بـا     

  . ي عميق وجود داردا هي اقتصادي رابطها سياست
ت بـه  هاطلبانه و حزبي از برخي ج فرصت تجاري سياسي يها  در مقام مقايسه، سيكل

 منشـاء بـر   آنهـا تـا آنجـا كـه    . شـوند  ت از هـم متمـايز مـي   هـا هم نزديك و از برخـي ج 
امـا  . يابنـد  ي مـي ا ه وجوه تشابه عمد آنهاكنند،  ي تجاري تأكيد ميها  سيكل اقتصادي غير

بـارزترين وجـه   . ندشو رسد و تمايزات نمايان مي به پايان مي جا اينوجوه تشابه تقريباً در 
. ي تجـاري سياسـي هسـتند   هـا   يي دنبال كرد كه محرك سيكلها  تمايز را بايد در انگيزه



 ... هفتمشماره  ،نظري سياستپژوهش  / 164

طلبي مقامات سياسي در سيكل تجـاري سياسـي    طلبي و منفعت كه فرصت مثلاً در حالي
طلبانه، انگيزه اصلي است در سـيكل تجـاري سياسـي حزبـي، تعلقـات و الزامـات        فرصت

به اين معنا، وجوه ايدئولوژيك قابـل تـوجهي بـر گونـه حزبـي      . تحزبي محرك اصلي اس
 مـؤثر ي اقتصـادي  هـا  ي تجاري تفوق دارد و ايدئولوژي حزبي در تعيين سياستها  سيكل

طلبانـه   وجه تمايز ديگر اين است كه در سـيكل تجـاري سياسـي منفعـت    . شود ظاهر مي
 ـ  ها بخشي از تغيير در سياست گيـرد در   ات صـورت مـي  ي كلان اقتصـادي قبـل از انتخاب

. شـود  كه در سيكل تجاري سياسي حزبي اين تغييـر پـس از انتخابـات محقـق مـي      حالي
گان در سـيكل تجـاري   دهنـد  رأيكـه   در حـالي . گان استدهند رأيتمايز بعدي در مورد 

نگر ديـده   نگر هستند، در سيكل تجاري سياسي حزبي آينده طلبانه گذشته سياسي فرصت
  .يابد تفوق مي آنهاوجوه عقلاني بيشتري بر رفتار  بنابراينشوند و  مي

  

   بازگرداندن دوباره سياست به اقتصاد: ي تجاري سياسيها  سيكل

ي تجاري سياسي را بايد نقطه عطفي در بحـث از رابطـه ميـان اقتصـاد و     ها  نظريه سيكل
 از حيث تاريخي بحث از رابطه ميان اقتصاد و سياسـت تحـولات زيـادي را   . سياست ديد

ان اقتصـادي يعنـي   پـرداز  نظريـه حـداقل تـا آنجـا كـه بـه نخسـتين       . تجربه نموده است
شـد و ايـن بـه     شود، نقش دولت در اقتصاد برجسته ديده مـي  مربوط مي ها  مركانتيليست

تا اواسـط   16اين ديدگاه از قرن . بخشي به سياست در اقتصاد بود يك معنا ناظر به نقش
اقتصاددانان سياسي كلاسـيك از   ويژه بهو  ها  فيزوكراتج تدري اما به. تفوق داشت 18قرن 

 بي ـترت بـدين تلاش كردند تا نقش دولت در اقتصاد را كاهش دهند و  18نيمه دوم قرن 
تـوان اصـول كلـي اقتصـاد سياسـي       كـه مـي   چنان. رنگ شد نقش سياست در اقتصاد كم

نـامرئي بـازار، جـدايي     يها براي اداره خودشان از طريق دست ها كلاسيك را قابليت بازار
ي در دار سرمايهاقتصاد از سياست و اين ادعا دانست كه اقتصاد نيازي به سياست ندارد و 

  . )1227: 2001، يل( زدايي خواهد كرد يت اقتصاد را سياستهان
تفـوق   علـت اين بـيش از هرچيـز بـه    . سو شدت يافت به اين 1860اين روند از دهه 

در ايـن  . جتماعي و تأكيـد بـر وحـدت روش در علـوم بـود     گرايي در علوم ا مباحث تجربه
شرايط نوعي رقابت ميان انديشمندان علوم اجتماعي بالا گرفـت تـا نشـان دهنـد رشـته      

در ايــن رقابــت . قابليــت بيشــتري در پيــروي از علــوم طبيعــي دارد آنهــامــورد بررســي 
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اين ميـان بـيش از    اقتصاددانان بيش از ديگران تلاش كردند تا دست بالا پيدا كنند و در
از آنجـا كـه اقتصـاد كمـابيش بـر      . كمك كرد آنهابه  شان هرچيز ماهيت رشته مطالعاتي

تـر از   كرد حركت به سمت شـيوه علـوم طبيعـي آسـان     موضوعات قابل سنجش تكيه مي
تازان اين حركـت بيشـتر اقتصـاددانان     پيش. ي علوم اجتماعي از كار درآمدها  ديگر شاخه

 2منگـر  كـارل انگليسـي،   1استنلي جـونز از سوي  19كه در اواخر قرن نئوكلاسيك بودند 
اسـتدلال كـرد تلفيـق     جـونز مـثلاً  . شـدند  سوئدي رهبري مـي  3والراس لئوناطريشي و 

او  علـت انجامد و به همـين   مي اقتصاد با ساير علوم اجتماعي به نوعي هرج و مرج علمي
علـم  «بنـدي در علـوم اجتمـاعي     د كرد براي پرهيز از چنين وضعيتي با تقسـيم ها پيشن

نيـز همـين    منگـر  كـارل . )611: 2001، سيكشـون نقـل از همـان،   ( ايجاد شود »خالص اقتصاد

او تلاش خود را صرف تضعيف مكتب تاريخي آلمـان كـرد كـه بـر فهـم      . موضع را داشت
او . كـرد  ي تاريخي، اجتمـاعي و سياسـي تأكيـد مـي    ها ي اقتصادي در قالب فرايندها  پديده
ي اقتصادي را بايد در پيونـد  ها  ان مكتب آلماني كه باور داشتند پديدهپرداز نظريهب به خطا

تـوان   لاينفكي با تحولات اجتماعي و سياسي فهم كرد گفت، حتي در حوزه نظري نيز نمـي 
. )77: 1883، منگـر ( ارائـه كنـد   هـا   ن پديـده هـا  تئوري را يافت كه فهـم نظـري جـامعي از ج   

ي متمايزي تقسـيم شـود و هريـك از    ها  د كرد جامعه به بخشها پيشن بود كه او سان بدين
نيـز از همـين ديـدگاه     پاره تو. )135: همان( ي متمايز گردندها  دار فهم اين بخش علوم عهده
بـه  . ي از وجوه اقتصادي، اخلاقي، مذهبي و غيره بودا ه به باور او انسان آميز. كرد حمايت مي

جا فهم كرد بهتر آن بود كه هـر يـك از    اين وجوه را يك تماميشد  زعم وي از آنجا كه نمي
 پاره تـو به باور  بنابراين. شد متمايز بررسي مي ابعاد وجودي انسان جداگانه و از سوي علومي

اهميـت جلـوه دادن وجـوه اخلاقـي و      متهم ساختن اقتصاددانان به ناديده گـرفتن يـا كـم   
اسـتدلال كـرد    هـا  مارشال نيز بعـد . )612: از همان، نقل سيكشون(اشتباه بود  ها مذهبي انسان

قدر زياد و گسترده است كه يـك رشـته آكادميـك     و اقدامات انسان در جامعه آن ها فعاليت
  . )همان(توانست كل آن را بررسي و تحليل كند  يي نميهابه تن

صـاد  طلبانه انسان، حوزه علم اقت و منفعت يرفتار عقلان يدر اثر اين تقسيم كار، بررس
 هـا   ر رشتهيآن به سا يشناخت و روان ي، فرهنگي، اجتماعياسيابعاد س يديده شد و بررس

                                                 
1. S. Jevons 
2. K. Menger 

3. L. Walras 
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 هه بـه مطالع ـ ك ـأت اقتصـاد خـرد ظـاهر شـد     يسان علم اقتصاد در ه نيبد. واگذار گرديد
 يو فرهنگ ـ ي، اجتمـاع ياس ـيس يط ـيي كـارگزاران اقتصـادي و نـه مح   ها سته از رفتارد نآ
جـا   ني ـدر ا. داشتند ينيب شيمشاهده، سنجش و پ يت را براين قابليشتريه بكپرداخت  يم

 بـدين . ت نيز نقش مقوم را يافـت ين قابليابزار تحقق ا عنوان به ياتياضير يمكه روش كبود 
 يـك نكافـت، ت يدر اقتصـاد رواج   ياسيي قها د به امور انتزاعي و استدلاليل شديتما صورت

ا نبـودن  ي ـبـودن   يبر عمل ياضيي رها  ستنتاجو ا يات مادي، امور انتزاعي بر واقعيبر محتو
ن ي ـا يگفتند هـدف تمـام   يان نئوكلاسيك مپرداز نظريهكه اكثر ه گون آن. آن غلبه پيدا كرد

د يتشـد  1930ژه از دهـه  ي ـو ت بهين وضعيا. محض به نام اقتصاد بود اقدامات تحقق علمي
اقتصاددانان  يستيمونكو  يفاشيست يها  گسترش نظام 1940و  1930 يها  در دهه. گرديد

. نـد يت نماي ـدر اقتصـاد را تقو  يعلم ـ يهـا   وهيرد تا تعهدشان به شكب يرا ترغ يكلاسكنئو
و انزجـار   ينيموجد آن بودنـد، بـدب   يتريتوتال يها  ن دسته از نظاميه اك يها فجايع گسترد

تـر   اني ـنما در اقتصاد يدئولوژياربرد اكو  كياشترا يها  برنامه يرا در مورد تمام يها گسترد
 عنـوان  بـه از اقتصاددانان استفاده از علم اقتصاد  يها نديه شمار فزاكن فضا بود يدر ا. ساخت

ال يك ـراد ياس ـيس يهـا   نظـام  يعمـوم  يها استيل دادن به سكش يبرا يكدئولوژيا يابزار
  . )454: 1389، كلارك(ردند كبهبود وضع جامعه را رد  يبرا

خـوبي در   توان بـه  علوم طبيعي در اقتصاد را مي اين نوع تعهد سفت و سخت به شيوه
يش هـا   او در يكـي از مصـاحبه  . استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد ديـد  1لها  روبرتبيان 

بـه هـر ترتيبـي از واژه علـوم اجتمـاعي       آنهـا كـه در  را زماني گفته بود خواندن مقالاتي 
دانـد ايـن مقالـه     پـيش مـي   كـه از  بلافاصله متوقف خواهد كرد، چرا ،استفاده شده باشد

يكــي از گيراتــرين مصــاديق چنــين . )466، پيشــين، كــلاركبــه نقــل از (اســت  علمــي غيــر
كـرد اقتصـاددانان از    او استدلال مـي . ديد چالرز شولتسهتوان در بيان  را مي دگماتيسمي

براي  آنها. )41: 1997، هسشولت( شوند زده مي خطاب شوند پاك وحشت شناس جامعهكه  اين
عنوان نگهبان علم اقتصاد از اين علم در برابـر   هد اين تعهد آكادميك را قائل بودند تا بخو

. ن دفاع كننـد اي سياستمدارها  عقلاني، تعلقات ايدئولوژيك و دسيسه غيرجوش و خروش 
بر علم اقتصاد تفوق داشت و جريـان غالـب در اقتصـاد محسـوب      1960اين روند تا دهه 

سازي،  يدادند كم سو مطالعاتي سر برآوردند كه نشان مي به اين 1970اما از دهه . شد مي

                                                 
1.R.Hall 
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ل ي ـي علوم طبيعي در اقتصاد موجب شده است تا تماها  رياضياتي نمودن و پذيرش شيوه
 ـا آنهـا به بـاور  . رديي قياسي در اقتصاد رونق گها به امور انتزاعي و استدلال ت ين وضـع ي

تـا   يـك و جـذابيت تئور  يانسجام منطق سبراسا ياقتصاد يها  يباعث شده است تا تئور
هشـدار   آنهـا . )625: سيكنقل از همـان، شـون  ( ا نبودن مورد قضاوت قرار گيرنديبودن  يعمل

ابلـه دانـا و مـاهر در     يادي ـار زيدادند تداوم اين روند در اقتصاد ممكن اسـت تعـداد بس ـ  
از موضـوعات   يزي ـه چك ـهستند  ينسل آنهارده باشد، اما كت يترب ياقتصاد يها  يكنكت

ي ها  دهي به آموزه در عوض نقش آنها. )45ـ  1044: 1991، روگرك( دانند ينم ياقتصاد يواقع
ايـن مطالعـات از   . ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي در اقتصاد را مورد تأكيـد قـرار دادنـد   

 آنهـا . شـدند  گرفت كه اقتصـاددانان سياسـي مـدرن ناميـده مـي      سوي افرادي صورت مي
ي فراگيرتـر از  هـا   اقتصادي فردگرا را مـورد چـالش قـرار دادنـد و بـر تحليـل      ي ها  تئوري
اين دسته از اقتصـاددانان سياسـي   . )547: 1977، نچي ـو( ي اقتصادي تأكيد نمودندها  پديده

ي اقتصـادي  هـا   دسـته از تئـوري   كردند، بلكه با آن ي اقتصادي را نفي نميها  كليت تئوري
ي هـا  اجتمـاعي از فراينـد   غيـر سياسـي و   غيـر تـاريخي،   رغي ـي ها  مخالف بودند كه تحليل

  .كردند اقتصادي ارائه مي
بود كه نظريه انتخاب عقلاني، نظريـه انتخـاب عمـومي، نظريـه      ها  در قالب اين تلاش

گرا،  گذار، اقتصاد سياسي پسامدرن، اقتصاد سياسي پساعقلانيت وابستگي، اقتصاد سياسي
 هـا   ايـن . يت نظريه سيكل تجاري سياسي مطرح شـدند اهالملل و در ن اقتصاد سياسي بين

تلاش كردند ميـان اقتصـاد و    آنهانظرياتي بودند كه اقتصاددانان سياسي مدرن از طريق 
ي هـا   در اين ميان نظريه سيكل ويژه به. ي علوم اجتماعي پيوند برقرار كنندها  ديگر شاخه

د نئوكلاسـيك و جريـان غالـب    تجاري سياسي نشان داد كه نقدي اساسي بر داعيه اقتصا
ي علـوم اجتمـاعي و   هـا   مبني بر جدايي اقتصـاد از ديگـر شـاخه   1960در اقتصاد تا دهه 

ميـان اقتصـاد و    هـا  ي ايـن سـيكل، نـه تـن    هـا   آموزه براساس. علوم سياسي است ويژه به
كنندگي  گذاري متقابل تا تعيينتأثيرسياست ارتباط وجود داشت، بلكه اين ارتباط نوعي 

ي تجـاري  هـا   طلبانـه سـيكل   مثلاً تا آنجا كه بـه گونـه فرصـت   . داد جانبه را نشان مي يك
گذاري متقابـل ميـان   تأثيراين سيكل نوعي  ،چنان كه بحث شد ،شود سياسي مربوط مي

دلايـل سياسـي يـا انتخابـاتي كـه       سـو  يككه از  چرا ؛داد اقتصاد و سياست را نمايش مي
 تـأثير ساخت كـه سياسـت بـر اقتصـاد      مشخص مي ي تجاري بودندها  عامل وقوع سيكل
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گذارد و از ديگر سـو، اسـتفاده از اقتصـاد بـراي پيـروزي در انتخابـات نيـز نـاظر بـه           مي
ي تجاري ها  همچنين تا آنجا كه به گونه حزبي سيكل. گذاري اقتصاد بر سياست بودتأثير

نيز نشان  اين سيكل تجاري سياسي. شود همين وضعيت وجود داشت سياسي مربوط مي
داد كه ميان ساخت سياسي، ساخت اقتصـادي و سـاخت طبقـات اجتمـاعي ارتبـاط       مي

ي هـا  ي سياسي اولويـت ها دهاعنوان ن هچرا كه اولاً احزاب سياسي ب، تنگاتنگي وجود دارد
پايگـاه   علـت بـه   آنهـا ي متفـاوت اقتصـادي   هـا  ثانيـاً اولويـت  . اقتصادي متفاوتي داشتند
به اين معنا موضوعات اقتصادي . اين احزاب بر آن مبتني بودند اجتماعي متفاوتي بود كه

 سـان  بـدين . شـدند  قدر كه اقتصادي بودند سياسي و اجتمـاعي نيـز محسـوب مـي     همان
كـه جـدايي ميـان     ي تجاري سياسي را بايد اولاً از مصاديق بارز اسـتدلالي ديـد  ها  سيكل

 )32ـ  608: همـان ، سيكشـون ( اقتصاد و سياست را توسل به دلايلي بـد بـراي يـك جـدايي    
ي صحت استدلال ويليام كيچ مبني بر بازگشت دوبـاره  ها  ثانياً بايد آن را از نشانه. داند مي

و نيـز اسـتحكام    )611ـ  597: 1991، جكـي ( سـو  بـه ايـن   1970سياست به اقتصاد از دهـه  
در مبني بر كمرنگ شدن مرز ميان اقتصاد و سـاير علـوم اجتمـاعي     1هيرشمناستدلال 

ي تجاري سياسي نشـان داد،  ها  ثالثاً سيكل. ديد )627: همانس، يكشون( جدايي دوره معاصر
مبني بر اينكه امروزه بسياري از موضوعات اقتصادي، سياسـي و   2كنث گالبرايتاستدلال 

اسـتدلالي درسـت   ) 37 ، پيشين،كلاركبه نقل از (اند  بسياري از موضوعات سياسي، اقتصادي
ي تجاري سياسـي را بايـد از مصـاديق نـاقض جريـان      ها  كه سيكل يتاً اينهانرابعاً و . است

سياسـت ديـد كـه از     ويـژه  بـه فكري غالب در اقتصاد مبني بر جدايي اقتصاد از اجتماع و 
در دوره معاصـر يعنـي در    لهـا   روبـرت تا نظريـات   18در قرن  3جان باتيست سيزمان 

  .حدود دو قرن بر علم اقتصاد تفوق دارد
  

  گيري يجهنت

طلبانه و چه از نوع حزبي را بايـد عـلاوه بـر     ي تجاري سياسي چه از نوع فرصتها  سيكل
ي نئوكلاسيك، نقدي اساسي دانست كـه از منظـر سياسـي بـر نظـام      ها  چالشي بر آموزه

ي در هـا  اقتصادي حاكم بر دموكراسي ليبرال در غرب و دموكراسـي انتخابـاتي در كشـور   

                                                 
1. Hirschman  
2. K. Galbraith 

3. J.B. Say  
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تـوان   سابقه انتقاداتي از اين دست را حداقل مي. شود وارد مي )1999، امونديد( حال توسعه
استمداران در رقابـت بـراي   يكه س يبا توجه به منافع خاص شومپتر. پي گرفت شومپتراز 

كننـد دوبـاره انتخـاب      يم ـكـه تـلاش    ياستمدارانيكسب قدرت داشتند استدلال كرد س
بود  علتبه همين . نانه خواهند رفتيب به سمت ارضاء منافع كوته يروزافزون طور بهشوند 

گرايانه حمايـت كـرد كـه ويژگـي بـارز آن فـارغ سـاختن         كه او از نوعي دموكراسي نخبه
. )1939، شـومپتر ( بـود  هـا   مقامات سياسي حاكم از اعمال فشار و خواسـت مسـتقيم تـوده   

ه ي تجـاري تأكيـد نمـود   ها  بر دلايل سياسي سيكل 1940نيز در دهه كالسكيهمچنين 
داران كنتـرل نـامتوازني بـر     و سرمايه ها اساس استدلال او اين بودكه مديران شركت. بود

ي سياسي دارند و از اين كنترلشان براي هدف اقتصادي عـدم تحقـق اشـتغال    ها سازوكار
به زعم وي از آنجا كه رونق اقتصادي به اشـتغال بيشـتر و   . كنند كامل پايدار استفاده مي

هش بيكاري و كاهش بيكاري به درخواست كـارگران بـراي افـزايش    اشتغال بيشتر به كا
انجاميـد، در ايـن    مـي  ها دستمزد بيشتر و پرداخت دستمزد بيشتر به كاهش سود شركت

ي هـا  آوردند تا از طريق سياست ان به دولت فشار ميدار سرمايهو  ها حالت مديران شركت
بـه ايـن معنـا از     .)322ـ  31: 1943، يكالسك( پولي و مالي در اقتصاد كشور ركود ايجاد كند

سياسـي   منشاءدموكراتيك نظام سياسي موجد سيكل تجاري با  غيرماهيت  كالسكينظر 
راه مقابلـه   ،اهميت دادن بيشتر به وجوه نمايندگي دموكراسي شومپترديده شد و عكس 

  . با اين وضعيت تعريف گرديد
بحـث از   1970اساساً تا قبل از دهه را استثناء در نظر بگيريم، كالسكيو  شومپتراگر 

امـا از دهـه   . شـدند  ي رونق و ركود اقتصادي صـرفاً اقتصـادي دانسـته مـي    ها  علل سيكل
ي اقتصـادي يـا تجـاري را سياسـي     ها  نظرياتي سر برآوردند كه علت وقوع سيكل 1970

ي تجاري سياسي معروف شدند كـه خـود در   ها  به سيكل آنها علتبه همين . دانستند مي
تـا آنجـا كـه بـه     . شدند بندي مي طلبانه و حزبي تقسيم ترين شكل به دو گونه فرصت كلي

ي تجـاري  هـا   طلبانه يعني گونه عمـده و كلاسـيك سـيكل    سيكل تجاري سياسي فرصت
شود، استدلال اصلي اين بود كه مقامات سياسي قبـل از انتخابـات بـا     سياسي مربوط مي

كردنـد بـا جلـب نظـر      زاياي اقتصادي تـلاش مـي  ايجاد رونق اقتصادي كاذب يا اعطاي م
ي ها گان، شانس انتخاب مجددشان را افزايش دهند اما بعد از انتخابات سياستدهند رأي

گرفتنـد و فراينـد اعطـاي مزايـاي اقتصـادي را متوقـف        ركود اقتصـادي را درپـيش مـي   
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باتي محتوا و قالـب  به اين معنا ايجاد رونق و ركود در اقتصاد بنا به دلايل انتخا. كردند مي
ي هـا   طور تا آنجا كه به نظريه سـيكل  همين. داد اصلي سيكل تجاري سياسي را شكل مي

شود، اسـاس اسـتدلال ايـن بـود كـه احـزاب در مـورد         تجاري سياسي حزبي مربوط مي
. كردنـد  ي متفـاوتي را دنبـال مـي   ها ي كلان اقتصادي به صورت سنتي اولويتها سياست

حزاب چپ سياست كاهش بيكاري و احزاب راست كـاهش تـورم را   استدلال شد عموماً ا
ي تجـاري  هـا   گونـه از سـيكل   ان ايـن پـرداز  نظريـه از منظر . كنند اولويت خود انتخاب مي

ي اجتماعي و طبقـاتي متفـاوت   ها ي متفاوت اين احزاب نيز پايگاهها اولويت علتسياسي 
لبانـه دسـتكاري در اقتصـاد    ط ي تجاري سياسـي فرصـت  ها  در سيكل سان بدين. بود آنها

جـايي احـزاب در    كلان بنا به دلايل انتخاباتي و در سيكل تجاري سياسي حزبـي جـا بـه   
  . كننده اقتصاد كلان ديده شدند ثبات ي سياسي بيها قدرت، عوامل و سازوكار

ي تجاري سياسي بـه  ها  ات نظري و عملي است كه نظريه سيكلتأثيرموضوع بعدي،  
تا آنجـا  . ندا هكننده اقتصاد كلان از خود بر جاگذاشت ثبات مل سياسي بيتأكيد بر عوا علت

ي دوگانـه  هـا   ي گونـه هـا  ات نظري مربوط است مقاله با تمركـز بـر اسـتدلال   تأثيركه به 
بيش از هر چيـز بيـان وضـعيتي     ها ي تجاري سياسي نشان داد كه اين استدلالها  سيكل

خاص كمـك علـم سياسـت بـه      طور بهاد يا است كه بايد آن را بازگشت سياست به اقتص
ي تجاري سياسي را بايد نقطه ها  به اين معنا نظريه سيكل. مطالعات اقتصاد كلان دانست

ي تجـاري سياسـي   هـا   سيكل بنابراين. عطفي در ايجاد پيوند ميان سياست و اقتصاد ديد
ي در علـوم  پژوه ـ انـدازي بـراي آينـده    طلبانه و چه از نوع حزبي، چشـم  چه از نوع فرصت

ايـن  . ي اسـت ا هكند كه اساس آن اهميت يافتن مطالعات ميان رشـت  اجتماعي ترسيم مي
ي ا هسياست رابط ـ ويژه بهخاص مشخص ساخت كه ميان اقتصاد، اجتماع و  طور بهسيكل 

ي از روابط اجتمـاعي، طبقـاتي، سياسـي و حزبـي     ا همتقابل وجود دارد و اقتصاد در شبك
اين بيش از هرچيز بدان معناست كه فهـم  . ساري و جاري استتنيده شده و در متن آن 

ي علم رايج اقتصـاد مبنـي بـر جـدايي علـم      ها  موضوعات اقتصادي مستلزم عبور از آموزه
ي ا هرشـت  اقتصاد از موضوعات اجتماعي و سياسـي و در عـوض توجـه بـه رهيافـت ميـان      

  . ستآنهااقتصاد سياسي مبني بر پيوند متقابل ميان 
بنـدي اوليـه نظريـه     مروزه و پس از گذشـت بـيش از سـه دهـه از صـورت     همچنين ا

ات عملي صحبت كرد كه اين تئوري از خـود  تأثيرتوان از  ي تجاري سياسي، ميها  سيكل
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گيـري   گردد بحث اصلي، تـداوم بهـره   ات برميتأثيرتا آنجا كه به اين . برجا گذاشته است
ي هـا   گرچـه در دهـه   .داف سياسـي اسـت  ي اقتصادي براي اهها  سياستمداران از مكانيزم

كنند بنا به انواع دلايل حكومت ديگر قادر  كه استدلال مي اند هآورد منتقداني سر بر اخير
 1شـولتس كه ه گون نيست تا در راستاي اهداف سياسي خود در اقتصاد دستكاري كند، آن

در برخـي مـوارد   عمـلاً   هـا   بينند كه حكومـت  آكادميك مي غيرنيز باور دارد حتي ناظران 
ي عملي بحـث كـرد كـه در    ها  امروزه بايد از شيوه علتبه همين . كنند گونه رفتار مي اين

يكـي  . ي تجاري سياسي توسط سياستمداران دشوارتر شودها  آن امكان استفاده از سيكل
گان از چگونگي دستكاري اقتصـاد از سـوي مقامـات    دهند رأيسازي  ، آگاهها  از اين شيوه
 كننـد  يي عمل ميها خاكريز عنوان بهگان عقلاني و آگاه دهند رأي جا ايندر . تسياسي اس

ترديـد هـر    بـي . شـوند  كه مانع استفاده سياستمداران از اقتصاد براي اهداف سياسي مـي 
ي هـا  چقدر آگاهي شهروندان بيشتر باشد اين بدان معناست كـه سياسـتمداران خـاكريز   

بــه  م ليــنكنهــا آبــرام تفهــيم ايــن پنــد شــيوه دو. بلنــدتري پــيش رو خواهنــد داشــت
توان برخي از مـردم را بـراي هميشـه و     سياستمداران است كه زماني گفته بود گرچه مي

شـيوه ديگـر   . توان همه را براي هميشـه فريفـت   همه مردم را براي مدتي فريب داد، نمي
ت سياسـي  از كنترل مقامـا  آنهاي مالي و پولي و خارج ساختن ها دهااعطاي استقلال به ن

رسد، اما در هرحال چالش پاسـخگو سـاختن    به نظر مي مؤثركه  اين شيوه در حالي. است
ي بـراي اعطـاي   ا ه يـافتن شـيو   سـان  بـدين . نهـد  را پيش رو مي ها دها دموكراتيك اين ن

ي از نظـارت دموكراتيـك بايـد    ا هي پولي و مالي به همراه اعمال درج ـها دهااستقلال به ن
ان سـيكل تجـاري سياسـي در مطالعـات آتـي      پـرداز  نظريهرد تأكيد يكي از موضوعات مو

يي كه از حيث اقتصادي، متمركـز و از حيـث سياسـي    ها در مورد كشور ويژه بهاين . باشد
  . يابد اند، اهميت بيشتري مي داراي وجوه انتخاباتي

  

                                                 
1. Schultz 
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